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در دبیرستان ما فقط دو رشته ریاضی و تجربی بود.

رشته انسانی در دبیرستانمان وجود نداشت؛ البته 

آن قدرها هم استعدادیابی وجود نداشت. خود من 

هم خیلی پیگیر این موضوع نبودم. یک جورهایی 

می شود گفت در دبیرستان رشته ریاضی را انتخاب 

کردم تا رشته تجربی را نخوانم! چون اصلا از این رشته 

خوشم نمی آمد. ریاضی ام خوب بود؛ اما در کنار این 

بسیار به ادبیات علاقه مند بودم، ولی به عنوان یک 

رشته دانشگاهی و جدی اصلا به آن فکر نمی کردم.

به متون و اشعاری که خارج از کتاب درسی ام بود 

خیلی علاقه داشتم و مطالعه شان می کردم. عشق 

به ادبیات از دوران راهنمایی در من شکل گرفت. در 

کتاب درسی ام غزلی از سعدی را خواندم و خواندنش 

آن قدر احساسات من را برانگیخت که واقعا به شعر و 

شاعری از همان دوران علاقه مند شدم. طوری بود که 

کتاب های درسی را پیش از سال های درسی تحویل 

می گرفتم و از همان سال ها، کتاب ادبیات مدرسه را 

یک دور کامل می خواندم و بعضی از متون و اشعارش 

را چندبار. رشته تحصیلی مادرم هم زبان و ادبیات 

فارسی بود. وقتی ایشان برای دوره فوق لیسانس درس 

می خواندند خب یک سری از کتاب هایی که مطالعه 

می کردند من ازشان قرض می گرفتم و می خواندم.

به ویژه که برای پایان نامه شان یک سری رمان های 

ایران را باید بررسی می کردم. من آن ها را سال سوم 

دبیرستان مطالعه می کردم با اینکه امتحان نهایی 

داشتم و اجازه داشتم کتاب غیر درسی بخوانم؛ اما این 

کار را پنهانی انجام می دادم. کنکور دادم و رشته برق 

دانشگاه فردوسی قبول شدم. خب اصلا به این رشته 

علاقه نداشتم و دقیقا از همان ترم اولی که رفتم به جای 

اینکه کلاس های خودم را بروم، دانشکده ادبیات بودم 

و به صورت مستمع آزاد شرکت می کردم.ترم که تمام 

شد فهمیدم که ورودم به مهندسی برق اشتباه بوده 

است. به این فکر کردم که تغییر رشته بدهم. خواندن 

ادبیات هم یعنی کنکور دوباره. فکر دوباره از صفر شروع 

کردن کمی ترسناک بود. به همین دلیل به جای اینکه 

انصراف بدهم و همان موقع ادبیات بخوانم تصمیم 

گرفتم تغییر رشته بدهم. تغییری که نیاز به دوباره 

کنکور دادن نداشت. من هوافضا را انتخاب کردم.

یک سال این رشته را خواندم به این امید که علاقه ای 

به این رشته پیدا کنم. همچنان کلاس های دانشکده 

ادبیات را جسته و گریخته شرکت می کردم. امیدوار 

بودم علاقه ام به ادبیات آن قدر شدید نباشد و بیشتر 

به عنوان یک مطالعه جانبی آن را ادامه بدهم، ولی 

خب حدود یک سال گذشت و آن علاقه به هوافضا که 

ایجاد نشد هیچ کشش من به ادبیات بیشتر و بیشتر 

شده بود. آن قدرکه در نهایت تصمیم گرفتم انصراف و 

دوباره کنکور بدهم و ادبیات بخوانم. هوافضا به هر حال 

رشته آینده داری بود؛ ولی در نهایت ادبیات پیروز شد.

قطعا تغییرات این چنینی و انصراف از دانشگاه به نظر 

همه ترسناک است. خانواده ام سعی کردند منصرفم 

کنند، چون طبیعتا نگران بودند و حق هم داشتند. در 

نهایت وقتی برایشان توضیح دادم که چقدر به ادبیات 

علاقه دارم و این همان رشته ای است که می توانم 

در آن موفق شوم، حمایتم کردند و راضی شدند. از 

آن طرف، ادبیات از بیرون خیلی رشته آسانی به نظر 

می رسد؛ ولی اصلش این است که باید به متون، تاریخ 

و شعر، عربی و انگلیسی واقعا علاقه زیادی داشته 

باشید. زبان و ادبیات فارسی به دانستن خیلی چیزها 

نیاز دارد. خب من قبل از اینکه وارد این رشته شوم با 

متون آشنا بودم و رابطه خوبی هم با آن ها داشتم. برای 

همین وقتی با اساتید این رشته روبه رو شدم همه چیز 

فراتر از انتظارم بود. آن ها باعث شدند مطالعه متن ها 

شیرین تر و زیباتر شود. برای همین علاقه ام به ادبیات 

هر روز بیشتر و بیشتر می شود و از انتخاب این رشته 

هرروز خوش حال تر از دیروزم.

ادب فارسی و هویت تمدنی

پویایی هر ملت و جامعه ای در گرو پاسداری 

و حفظ «هویت» ش است. به راستی می توان 

گفت کیستی و چیستی تاریخی هر جامعه ای 

مانند روحی است که کالبد جامعه را به پویندگی 

واداشته است و رشد و توسعه آن را تضمین 

می کند.

افزون بر آنکه باید بدانیم ناهمگونی ملت ها 

در ساخت تمدنی و میزان تأثیرگذاری بیشتر 

بر دیگر جوامع بر بنیاد سرمایه برآمده از 

. شود یشان مشخص می  ظرفیت هویتی ا

یت  خت هو ر سا گونی د ی گونا ها   مؤلفه

نقش دارند، هرچقدر بن مایه ها و عناصری که در شکل گیری 

هویت نقش دارند، گوناگون تر، استوارتر و ریشه دارتر باشند 

هویت حاصل نیز از نفوذ و پــایــداری بیشتری بــرخــوردار 

خواهد بود.

هرچند پاره های هویت ساز همچون دانش، افسانه ها و اسطوره ها،

زبان و ادبیات، باورها، هنر، آیین و رسوم و... متنوع باشند، بازهم 

نیاز است که در سایه یک پنداره کانونی معنا یافته و به عبارت 

بهتر در بستر یک ظرف کلان تر کنار یکدیگر قرارگرفته و معنای 

تازه ای به نام هویت اجتماعی ایجاد کنند.

کشور ما از لحاظ برخورداری از عناصر هویت ساز کم نظیر است.

تاریخ فرهنگی دیرین این سرزمین موجب شده است تا از طیف 

گسترده ای از مؤلفه های هویتی برخوردار باشیم، آن هم در حالی 

که بسیاری از کشورها، در پیشینه خویش تنها از برخی مؤلفه های 

اندک هویتی برخوردار بوده اند.

این حجم گسترده عناصر هویتی و دیرینگی ایشان وضعیتی 

مطلوب برای ارتقای هویتی ما ایجاد کرده است. نقطه قوت 

باارزش تر فرهنگ ما، برخورداری از رویکرد اسلامی در باورهای 

همگانی جامعه است. این بنیاد معرفتی زمینه کنار هم قرار گرفتن 

همه مؤلفه های هویتی مورد اشاره و ساخت معنایی استعلایی را 

فراهم می آورد. ازاین روی می توان گفت پشتوانه «هویتی» جامعه 

ایرانی از لحاظ سرچشمه ها و پیشینه، وضعیتی مطلوب دارد.

هرچند مسئله اینجا ایجاد می شود که در هر زمانه ای بایسته 

است تا در پاسداری و تقویت مؤلفه های هویتی و هماهنگی با 

روح دینی حاکم بر مجموع عناصر هویت ساز کوشا باشیم. اگر 

هر یک از عناصری که در ساخت یافتن هویت کارساز بوده اند،

مورد بی توجهی قرار گیرند سرانجام هویت جامعه با آشوب و 

کارکرد نامناسب روبه رو خواهد شد.

چنانچه پیش تر اشاره شد، ادبیات و زبان یکی از عناصر برجسته 

سازنده هویت هر جامعه انگاشته می شود. بازبینی ای بر تاریخ 

نشان می دهد که زبان در شکل گیری ساختار فرهنگی و بروز 

نیرومند منابع فرهنگی نقشی بنیادین داشته است. تفاوت اقتدار 

و کارایی تمدن ها را به راحتی می توان در وضعیت زبان و آثار 

برآمده از ظرفیت زبانی ایشان یعنی ادبیات جست وجو کرد.

زبان نخستین عامل آفرینش آثار متعدد اندیشه ای و فرهنگی هر 

جامعه یعنی ادبیات بوده است. ملت ها کوشش می کردند برای 

گسترش دادن خویش از ادبیات نهایت بهره را ببرند.

از این دیدگاه نیز فرهنگ اسلامی ایرانی در جایگاهی مطلوب 

قرار داشته است. ادب فارسی، یکی از قدرتمندترین فراورده های 

فرهنگی جهان در طول تاریخ شمرده شده و بی اغراق بخش 

ز منابع فرهنگی ارزشمند جهانی حاصل کوشش  بزرگی ا

فرهیختگان ایرانی است که در چارچوب آثار نظم و نثر فارسی

 نشر یافته است.

از این دیدگاه باید گفت زبان فارسی و خروجی آن یعنی ادب 

فارسی، تنها یک وسیله ارتباطی نبوده، بلکه یک ظرفیت فرهنگی 

بی نظیر برای بهبود مؤلفه های زیست فرهنگی جهانی برشمرده 

نظیری چون موضوع های اخلاقی، مایه بی  می شود. درون 

اندیشه ای و انسانی که در آثار آفریده شده به زبان فارسی وجود 

دارند، جهانی و برای همه انسان ها کاربرد و کارکرد دارند، به 

همین خاطر است که شعر فارسی از شهرتی جهانی برخوردار 

است. ازاین روی نباید با رویکرد تنها زبان شناسانه به زبان فارسی 

نگریست، بلکه زبان فارسی بخشی جدایی ناپذیر از هویت اسلامی 

ایرانی است که می تواند و باید اثربخشی جهان شمول داشته 

باشد و در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی حرکت کند. به شرط 

آنکه در تقویت شعر فارسی، ادب فارسی و حتی آفرینش گونه های 

جدید ادبی بکوشیم.

بر این بنیاد در هر نسل و زمانه ای یکی از برجسته ترین وظایف،

نگهداری از این مؤلفه تمدنی و هویتی مهم خواهد بود.

درباره ادب فارسی آنچه مهم است، پاسداری و تقویت ظرفیت آن،

بازخوانی تاریخ ادبیات کشور و ثبت و ضبط آن، کوشش در راستای 

نشر و گسترش آن و پیشگیری از آسیب های احتمالی خواهد بود.

توسعه روزافزون فناوری ها و شبکه های ارتباطی جدید، ضعف 

روزافزون نظام آموزشی در زمینه ادبیات فارسی، ضعف حوزه 

نشر و کاهش میزان مطالعه کتاب، بی توجهی سیاست گذاران به 

تقویت ادبیات فارسی، ترجمه زدگی فراوان، معرفی نکردن قدرت 

ادبیات فارسی در ترازهای جهانی و نبود نوآوری در آفرینش آثار 

ادبی امروزین و مواردی ازاین دست آسیب های پیش روی ادب

 فارسی است.

توجه به چارچوب های جدید ادبی همچون ادبیات داستانی و 

شعر و تحولات آن نیاز فوری و جدی نهادهای گوناگون آموزشی،

تولید و پژوهشی است. روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی، تذکری 

به همه ما برای آشنایی بیشتر با اهمیت زبان مادری و کوشش 

در راستای انجام وظیفه هر کداممان هرچند اندک و محدود در 

برابر این زبان تمدن ساز است.

در روز شعر و ادب فارسی سراغ یک استاد دانشگاه، دو دانشجوی خارجی و کسی که از مهندسی 

هوافضا به ادبیات تغيير رشته داده است رفتیم و با آن ها گفت وگو کردیم

عشق فارسی
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این روزها و در گرماگرم مسـابقه های کشتی، چند 

مجـری و گزارشـگر عهـده دار اجرای برنامه هسـتند و 

گذشـته از چنـد ایـراد و اشـکال دیگر، در حـسرت این 

مانـدم کـه یکـی از ایـن گزارشـگرها یـک بـار به جـای 

«اتمام»، بگوید «پایان»

فقـط پنـج ثانیـه به اتمـام ایـن کشـتی باقـی مانده

 است.

تا اتمام این مسابقه فقط چند ثانیه باقی مانده است.

... و حـالا اتمـام ایـن مسـابقه و کسـب مـدال نقـره 

برای حسن یزدانی.

#زین_قند_پارسی
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۲۷اردیبهشـت هرسـال را روز شـعر و ادب فارسـی نام گذاری کرده اند، البته که شک وشـبهه های 

گفت
 و گو

زیـادی بـرای شـأن نـزول ایـن روز کـه سـال مرگ شـاعر نامـداری چـون شـهریار اسـت وجـود دارد و 

در ایـن سـال ها خیلـی دربـاره اش حـرف زده انـد و گفته انـدو نوشـته اند. ولـی  مـا تصمیـم گرفتیـم 

قیـد ایـن حرف وحدیث هـا را بزنیـم و ایـن روز را بـرای گپ وگفـت بـا عاشـقان ادبیـات فارسـی بـه 

فـال نیـک بگیریـم؛ ایـن بـار سراغ خارجی هایـی رفتیـم کـه زبـان فارسـی و سرزمینـش را دوسـت دارنـد و آن را 

به عنـوان رشـته تحصیلـی خـود انتخـاب کرده انـد. اول بـا یـک اسـتاد آمـوزش زبان فارسـی به غیرفارسـی زبانان 

حـرف زدیـم. بعـد بـا یـک دانشـجوی چینـی و یـک دانشـجوی عرب زبـان مقطـع دکـتری ادبیـات فارسـی. آخرش 

هم رفتیم سراغ کسی که مهندسی هوافضا را رها کرده و رشته ادبیات فارسی را انتخاب کرده است.

ــال مــی شــود که به  دکــتر محسن رودمعجنی ۱۰س

غیرفارسی زبانان نه تنها در ایران که در چند کشور آسیایی 

و اروپایی فارسی درس می دهد. در این گفت وگوی کوتاه 

با او از این صحبت کردیم که هدف دانشجویان خارجی 

و زن هفتادساله چینی که سرکلاس ادبیات دانشگاه 

فردوسی می نشیند چه می تواند باشد. در انتها هم کمی 

از اوضاع بد و اسفبار دانشجویان ایران شناسی خارج از 

کشور حرف زدیم.بخش دیگری هم از دانشجوها، بچه های 

رشته ایران شناسی بودند.

دکتر رودمعجنی صحبتش را با این مضمون آغاز کرد 

که دانشجویان کدام کشورها مخاطب درس فارسی 

«بخش عمده شان عرب زبان ها بودند که  او هستند؛

برای وارد شدن به دانشگاه های ما باید فارسی یاد 

می گرفتند. از آن طرف، چینی هایی که بخشی شان 

با اهداف اقتصادی و تجاری و عده ای هم با هدف 

تمدنی و فرهنگی ادبیات فارسی می خواندند، مخاطب 

اصلی کلاس های من بودند. من در دوره ای هم 

دانشگاه استراسبورگ فرانسه رفتم و آنجا دیگر کاملا 

برای بچه های رشته ایران شناسی تدریس می کردم.

یک سالی را هم در دانشگاه ملی لبنان تدریس کردم.

اروپایی ها بیشتر برای آشنایی با تمدن و فرهنگ ایرانی،

فارسی یاد می گرفتند؛ اما زمان شیوع کرونا که کلاس ها 

آنلاین شد، طیف دیگری هم اضافه شدند که بچه های 

هندی و پاکستانی بودند. بچه هایی که انگار زبان فارسی 

در رگ و پی شان فرو رفته بود. عاشق زبان فارسی اند و از 

لحاظ کیفیتی مخاطب متفاوتی نسبت به بقیه هستند.

بحث های تاریخی برایشان مهم بود و دنبال ریشه های 

تاریخی خودشان در ادبیات فارسی بودند. جالب است 

که بچه های ترکمنستانی هم به این بحث ها خیلی علاقه 

دارند. درواقع، خودِ زبان برایشان شیرین است. انگار 

که ریشه واژگانشان را دوباره در فارسی 

پیدا می کنند.»

پرسش بعدی ام احتمالا پرسش بدیهی 

خیلی از ماست. اینکه هدف خارجی ها از 

خواندن زبان و ادبیات فارسی چیست؟ 

«اینجا اجازه بدهید یک مطلبی را بگویم.

ما این طور مواقع نگاه ماتریالیستی به 

مسائل داریم، البته به همه چیز، یعنی 

با خودمان می گوییم خب اگر این کار 

را بکنم یا این رشته را بخوانم آخرش چه 

می شود؟ ولی واقعیتش این است که 

خیلی ها این طور فکر نمی کنند و دنبال 

چیزی هم نیستند.

من دانشجوی زن وشوهر شصت ساله ای 

داشتم که زبان فارسی می خواندند، یا در 

فرانسه دانشجوی کشیش بازنشسته ای 

داشتم که هفتادساله بود. الان دانشجوی 

استرالیایی دارم که چهل و هشت سالش 

است و دارد فارسی یاد می گیرد.

 هیچ دلیل منفعت طلبانه ای هم پشتش 

وجود ندارد. تنها دلیلش این است که دوست دارند این 

زبان را یاد بگیرند. دوست دارند کتاب فارسی بخوانند؛

اما این نگاه برای ما معنی ندارد. اینکه من در فرانسه 

بروم سرکلاس و ببینم کشیش بازنشسته ای نشسته، خب 

که چی؟ چرا حالا و در این سن وسال آمده چنین کاری 

کرده؟ برای منِ شرقیِ مصرف گرا این کار معنی ندارد؛

ولی برای آن ها دارد. شما هیچ جا نمی بینی زن چینی 

هفتادساله ای بنشیند سرکلاس زبان 

فارسی دانشگاه فردوسی. به هرکسی 

بگویی باور نمی کند. می پرسند برای 

چی؟ ولی او این زبان را دوست دارد،

بدون اینکه هدف مشخصی داشته باشد.

در واقع معنی «هدف داشتن» برای آن ها 

معنای دیگری دارد.

ســؤال آخــرم اما همانی بود که نباید 

پرسیدم. اینکه خب آخــرش چه  می 

می شود؟ خروجی برخی از دانشجویان 

ایران شناسی یا آن ها که زبان فارسی را 

با هدف تمدنی و فرهنگی یاد می گیرند 

درنهایت به چه چیزی منتهی می شود:

«ببینید ما داشتیم کسانی از همین 

دانشجویان خارجی که به تصحیح مثنوی 

رسیده اند.

زبان ها به   هنوز هم خیلی از فارسی 

تصحیح نیکلسون ارجاع می دهند. در 

دانشگاه شیکاگو، فرانکلین لوئیس در 

حوزه مولاناپژوهی فوق العاده قدرتمند 

است و خیلی ها هم به کارهایش ارجاع می دهند.

 داریم از این مثال ها، البته من این را هم در پرانتز به 

شما بگویم چون رفته و از نزدیک وضعیت را دیده ام.

الان وضعیت دپارتمان های ایران شناسی خیلی بد 

است. پنجاه سال پیش خروجی این دپارتمان ها 

های  ــرادی مانند نیکلسون بــودنــد یــا مصحح  افـ

ــرا دیگر ــا چ ــای بـــزرگ؛ ام ــاس ه ــن قــرآن و شرق ش

 خبری نیست؟ دلیلش خیلی ساده است. من در 

دیدم که دولــت عربستان هزینه های  فرانسه می 

هنگفتی برای گروه زبان عربی شان می کرد. این ها 

استادان برجسته ای داشتند، دانشجویان حمایت مالی 

می شدند، بورسیه می شدند. دانشجویان می رفتند 

کشورهای عربی و مراودات گسترده ای داشتند. در 

لبنان هم همین بود. در حوزه زبان ترکی هم همین 

بود. ما و بچه های ترکولوژی و عرب ها در لبنان توی 

یک ساختمان بودیم. طبقه ای که بچه های زبان ترکی 

آنجا بودند طوری بود که انگار وارد هتل می شدید.

طبقه ای که بچه های ایران شناسی حضور داشتند؛ اما 

برای پیدا کردن یک وایت برُد و ماژیک هم دچار مشکل 

می شدید و اوضاع خیلی بدی حاکم بود. خب این فضا 

خیلی تأثیر می گذاشت.

 قدیمی ترین دپارتمان زبانی که در استراسبورگ وجود 

داشت؛ زبان فارسی بود. فکر می کنم به شصت سال پیش 

برمی گشت. دیگر آموزش زبان فارسی در خارج از کشور 

از شکل مدونی که در گذشته داشت خارج شده است و 

به سختی برای بقا تلاش می کند. به همین دلیل دیگر 

خارجی هایی مثل نیکلسون از آن بیرون نمی آید. مگر 

اینکه یک عده خودشان به صورت خودجوش کاری بکنند 

یا ایرانی هایی که خودشان آنجا رفته اند دست به کارهای 

بزرگی بزنند.»

من دو اسم دارم. اسم اسلامی من اسحاق و اسم چینی 

«فن لونگ» اسم من است و  من «فن لونگ ما» است.

«ما» نام خانوادگی ام. من روز پانزدهم ماه چهارم سال 

۱۹۸۸ در شهر LINGWU به دنیا آمدم. شغل پدرم 

پلیس و در روستاست. مادر من خانه دار است. استان 

ning من در شمال غرب چین قرار دارد. اسم استان من

xia هست. استان من منطقه ای مسلمان نشین است.
بیشتر مسلمانان در اینجا زندگی می کنند و من از قوم 

hui هستم.من چهار تا برادر بزرگ تر از خودم دارم،
ولی خواهر ندارم. من آخرین فرزند خانواده هستم.

من مقاطع ابتدایی، دبستان و متوسطه اول و متوسطه 

دوم را در همان شهر خواندم. سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ در 

مقطع متوسطه دوم در شهر yanan رشته علوم انسانی 

موفق به اخذ مدرک دیپلم شدم. در همین سال به 

حوزه علمیه شهر رفتم. سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، در این 

زمان ها به صرف و نحو، احکام، تفسیر قرآن و احادیث 

پیامبراکرم(ص) پرداختم. شایان ذکر است که در این مدت 

کتاب «گلستان سعدی» را هم به زبان چینی خواندم. از 

خواندن این کتاب خیلی لذت بردم. شاعر بزرگ، سعدی،

در چین خیلی شهرت دارد، به خصوص در بین زندگی 

مسلمانان چینی خیلی معروف است و از زمان قدیم تا 

حال تمام روحانیون درباره سعدی سخنرانی می کنند و 

تمام روحانیون به کتاب سعدی علاقه خاصی دارند و هم 

خیلی به آن احترام می گذارند. به همین علت به سعدی 

شیخ هم می گویند. در حال حاضر برخی از روحانیون 

توانایی خواندن فارسی را دارند و به همین سبب قادر 

به خواندن سعدی به فارسی هستند. کتاب سعدی اثر 

خیلی زیادی روی من گذاشت. برای همین تصمیم گرفتم 

زبان فارسی را فرا بگیرم و آن را به زبان فارسی بخوانم.

روز بیست وهفتم ماه پنجم سال ۲۰۱۳ در حوزه علمیه 

درسم به پایان رسید.بعد از حوزه علمیه برای زندگی 

در جامعه باید پول به دست می آوردم، ولی با این حال 

زندگی برایم سخت بود؛ اما گاهی اوقات هم گلستان 

سعدی را می خواندم. بالاخره یک تصمیم واقعی گرفتم.

تصمیم من این بود که به ایران بیایم تا زبان فارسی را 

کامل فرا بگیرم. برای رسیدن به این آرزو زحمات بسیاری 

کشیدم و به کارهای مختلفی مشغول شدم. همه این 

کارها را انجام دادم تا در ایران به خوبی زندگی کنم. در 

آغاز سال ۲۰۱۸ به ایران آمدم و برای اینکه زبان فارسی 

را بخوانم، به مؤسسه دهخدا دانشگاه تهران رفتم. یک 

سال در مؤسسه دهخدا، زبان فارسی را به پایان رساندم 

و هم دیپلم فارسی گرفتم. سال ۲۰۱۹ موفق به پذیرش 

مقطع کارشناسی رشته ادبیات فارسی در دانشگاه 

فردوسی مشهد شدم. دانشگاه فردوسی مشهد یکی 

از دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران 

است. این دانشگاه که پیشنهاد بنیان گذاری آن به پیش 

از دهه بیست خورشیدی برمی گردد، سومین دانشگاه 

قدیمی ایران است که سال ۱۳۹۸ جشن هفتادسالگی 

خود را برگزار کرد. یکی از افتخارات من این است که در 

دانشگاه فردوسی مشهد درس خواندم. امیدوار هستم 

که با تلاش، کوشش و پشتکار به ادامه تحصیل در این 

دانشگاه موفق بشوم.

مــن حــالا دانشــجوی مقطــع دکــترای زبــان و ادبیات 

فارســی گرایــش عرفــان و تصوف هســتم.

 طبیعتا تمرکزم هم روی شــعر و داســتان هایی اســت 

کــه بــه عرفــان و تصــوف ربــط داشــته باشــند، مثــل 

ســعدی و حافــظ و مولانــا، البتــه حســاب ســعدی از 

همــه جداســت، چــون خیلــی دوســتش دارم. مــن نــه 

فقــط بــه شــعر کــه بــه ادبیــات و قصه هــای حماســی 

و شــاهنامه هــم علاقــه زیــادی دارم.

نکتــه دیگــری کــه بایــد بگویــم ایــن اســت کــه 

ــت  ــی دوس ــم خیل ــی را ه ــل ایران ــای اصی آهنگ ه

دارم. از آقــای شــجریان تــا بنــان و ... یــک چیــز 

دیگــری هــم بگویم؛مــن وقتــی آمــدم اینجــا خواهــرم 

را بــرای درس خوانــدن بــا خــودم آوردم. او علــوم 

سیاســی می خوانــد و فارســی اش هــم خیلــی خــوب

 شــده است.

ــد  ــع ارش ــا و در مقط ــد اینج ــم آم ــرم ه ــر دیگ خواه

درس خوانــد. حــس می کنــم خانــواده مــن و همــسرم 

همــه بــه فارســی علاقــه داریــم.

نــدن  خداراشــکر راه خوبــی بــرای درس خوا

ــدن ادبیــات  ــرای مــن فرصــت خوان پیــدا کردیــم. ب

فارســی در مصر و روســیه و لبنان هم وجود داشــت؛

امــا می خواســتم زبــان فارســی را در ایــران یــاد بگیرم.

آرزوی مــن ایــن اســت کــه روزی مدیــر گــروه ادبیــات 

فارســی دانشــگاه بغــداد شــوم.

تکمله: زمانی که می خواستیم با آقای«ما» گفت وگو کنیم او پیشنهاد 

هــایــمان را در یک متن کوتاه به فارسی  ــواب همه ســؤال  داد که ج

بنویسد. خــب چــه چیزی از ایــن بهتر. مــا هــم قبول کــردیــم و قول 

نیم بــه متنی کــه نوشته است  توا یی که می  دیـــم تاجا دا

دست نزنیم. نتیجه اش هم شد مطلب زیر.

تکمله: مسیری که خانم پاکدلان در این روایت تعریف می کند تا یک جایی مشکل خیلی از 

ما بوده، مشکلی که بعد از مدتی هم به حسرتی ابدی تبدیل می شد. آن ها که ناچار شدند 

سال ها در رشته ای درس بخوانند که ذره ای به آن علاقه نداشتند؛ اما از برگشتن و از اول شروع 

کردن می ترسیدند. حق هم داشتند، اما پاکدلان در روایت زیر می گوید که چطور با وجود 

برخی نگرانی ها در نهایت از رشته هوافضا به رشته ای که به آن علاقه داشته پیوسته است؛

 به ادبیات.

خانم بسمه بلدیه، دانشجوی مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی با گرایش 

عرفان و تصوف است. فارسی را خیلی خوب حرف می زند. همسرش مدیر 

گروه ادبیات فارسی دانشگاه بغداد است و خودش هم تقریبا چندسالی 

می شود که در مشهد زندگی می کند. او علاوه بر زبان فارسی، فوق لیسانس 

زبان انگلیسی را هم دارد. بلدیه اصالتا اهل کربلاست و در بغداد زندگی 

می کند.من نه فقط به زبان فارسی که با هرچیزی که به ایرانی ها ربط دارد 

به ویژه سنت هایشان علاقه پیدا کردم. بحث من فقط مدرک گرفتن و فارسی 

یاد گرفتن نبود. من می خواستم از نزدیک با فرهنگ ایران و عادت و 

سنت هایشان آشنا شوم. دوستانی هم اینجا پیدا کردم که خیلی 

دوستشان دارم.

داستان خودم از چین تا ایران
گفت وگو با فن لونگ ما، دانشجوی چینی زبان و ادبيات فارسی

به خاطر ادبيات از صفر شروع کردم
گفت وگو با پردیس پاکدلان دانشجویی که تصمیم می گیرد از مهندسی هوافضا به ادبيات کوچ کند

حساب سعدی از همه شاعران جداست
گفت وگو با بسمه بلدیه، دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی

خانم بسمه بلدیه

عرفان و تصوف است

گروه ادبیات فارسی دانشگاه بغداد است و خودش هم تقریبا چندسالی 

می شود که در مشهد زندگی می کند

زبان انگلیسی را هم دارد

می کند

به ویژه سنت هایشان علاقه پیدا کردم

یاد گرفتن نبود

سنت هایشان آشنا شوم

حساب سعدی از همه شاعران جداست
گفت وگو با بسمه بلدیه، دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی

تکمله: زمانی که می خواستیم با آقای

هــایــمان را در یک متن کوتاه به فارسی  ــواب همه ســؤال  داد که ج

بنویسد. خــب چــه چیزی از ایــن بهتر

نیم بــه متنی کــه نوشته است  توا یی که می  دیـــم تاجا دا

داستان خودم از چین تا ایران
گفت وگو با فن لونگ ما، دانشجوی چینی زبان و ادبيات فارسی
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شما هیچ جا نمی بینی 
زن چینی هفتادساله ای 
بنشیند سرکلاس زبان 

فارسی دانشگاه فردوسی. 
به هرکسی بگویی باور 

نمی کند. می پرسند برای 
چی؟ ولی او این زبان را 
دوست دارد، بدون اینکه 
هدف مشخصی داشته 
باشد، در واقع معنی 
«هدف داشتن» برای 

آن ها معنای دیگری دارد


